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 بسم االله الرحمن الرحيم

 بيان ادله
مســائل اخلاقــي و تربيتــي و فرهنگــي ادلــه را  حــوزهبحث ما در وظايف تربيتي حكومت و دولت بود و گفتيم در 

 .  ميكنيمبررسي 

 مالك اشتر عهدنامهدو. 
هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّــهِ عَلِــيٌّ أَمِيــرُ المُْــؤْمِنيِنَ «دومين دليل عهد مالك اشتر بود. حضرت در ابتداي عهد فرمودند: 

ح أهَلِْهاَ وَ عِمَــارةََ وَ جهِاَدَ عَدُوِّهاَ وَ استصلا هاخراجماَلِكَ بنَْ الحْاَرِثِ الْأشَْتَرَ فيِ عَهْدهِِ إلِيَْهِ حِينَ ولََّاهُ مِصْرَ جِباَيَةَ 
 بود. ها)(استصلاح اهلمالك گذاشته بودند  كه يكي از تكاليفي كه حضرت بر عهده »بِلاَدِهاَ

و... بيان شد و بحث ششم در ايــن  مفهوم و شمول (صلاح)به ترتيب مباحثي در اين مورد از جمله بحث سندي و 
باب بحث در مورد الهي يا ولايي بودن اين حكم بود. كه بيان شد، الهي بودن حكم بعنوان يــك قاعــده در وظــايف 

 . باشدينمحكومت بعيد 

 . نوع حكم وجوب، در عهدنامه 7
بــودن و تعيينــي و بحث هفتم در عهد مالك اشتر مشخص كردن نوع حكم وجوب الهي از حيث عينــي يــا كفــايي 

 . باشديمتخييري بودن و نفسي و غيري بودن حكم، 

 الف. واجب عيني

كه اين حكم براي كسي كه والي محلي است واجب عيني است. ممكن است ديگــران ماننــد پــدر و  باشديمواضح 
 قاعــدهمســتند بــه و اين حكــم  باشديمداشته باشند ولي ظهور حكم و تكليف، عينيت  يافهيوظنيز چنين  مادر و...

حكــم ظهــور در  الاطــلاق و مقــدمات حكمــتةاصــال بنا براصولي در شك در عيني يا كفايي بودن حكم است كه 
از ظهور دليل در عينيت به يكي از دو نوعي است كه در اصول بيان شد و نيازمند قرينه  و خروج كنديمعينيت پيدا 

 . باشديم
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 بيان قاعده اصولي

  . عيني بودن احكام1

 و يــا» اقــم الصــلاه« ديــگويمــعيني بودن آن احكام است، وقتي مــولي  شوديماصل در احكامي كه از ادله استفاده 
يعني انجام حكم عيناً بر همه واجب يا مستحب است، بنابراين تمام احكامي كه به نحو وجوب يا استحباب » انفقوا«

مأمورٌ بهذا التكليف مع قطع النظر الي فعــل الآخــر مــن كلُ مكلفٍ ظهور در عينيت دارند يعني ( شونديمجعل 
 باشديمزيرا وجوب كفايي، وجوب مقيد  باشديم) و سقوط حكم از مكلف با انجام سايرين نيازمند دليل المكلفين

كه فعل بر مكلف تا زماني كه كسي آن را انجام نداده است، واجب است؛ اما وجوب عيني مطلق است  كنديموبيان 
كه حكم بر مكلف چه ديگري آن را انجام دهد و يا ندهد، واجب است. بنابراين چون واجب كفــايي  كنديمو بيان 

 . شوديمده الاطلاق حكم به عينيت داقاعده اصالة بنا بربر خلاف واجب عيني مقيد است 

 موجبات مقدمات حكمت
  ،باشديماطلاق، مستند به مقدمات حكمت  قاعده

 شمول حكم يك.

موجب تعيين قسمتي از يك حكم هستند مثلاً  و گاهيگاهي مقدمات حكمت و اطلاق موجب شمول حكم هستند 
در اين صورت  شوديمرا نيز شامل امر مولي مقيد به فقها است و يا ادباء  ميدانينمو » أكرم العالم«مولي گفته است 

كه چون مولي در مقام بيان است و قيدي در كلام او نيامده اســت پــس امــر مــولي شــمول دارد يعنــي  شوديمبيان 
كه ايــن يــك ، دارد منؤمحكم شمول در كافر و » أعتق الرقبه«در مثلاً  شوديممقدمات حكمت باعث شمول حكم 

 .  نوع از اطلاق و مقدمات حكمت است

 دو. تعيين قسمتي از حكم

اين است كه مولي در شمول حكم يك قسم از دو  شوديمكه بر آن مترتب  ياجهينتو  نوع دوم از مقدمات حكمت
 باشــديمكه واجب عيني يا كفايي  به طوري. اين نوع مانند واجب عيني و كفايي است، كنديمقسم متقابل را تعيين 

 . شوديمحمل بر عيني بودن مقدمات حكمت  بنا بردر اين موارد 
و  باشــدينمــمقدمات حكمت امر مولي در تمام اقسام شمول داشت ولي در مورد واجــب چنــين  بنا بردر نوع اول 

از مقدمات حكمت آن است كه در نوع دوم يكي از اقسام مقيد و  گيرينتيجهاين  و علت باشدينمهمچنين معقول 
واجب است بر شما اقامة نماز يا انفاق، چه كسي آن را «مثلاً واجب عيني چنين است كه  باشديمديگري بدون قيد 
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 و ايــن» تكفــين ميــت واجــب اســت« ديــگويمولي واجب كفايي مانند اين است كه مولي » انجام دهد و چه ندهد
 .باشديممادامي واجب است كه كس ديگري انجام ندهد يعني مقيد 

» أعتق الرقبــه«مانند  شوديمبر اقسام قيد  دليل) موجب شمول 1قيد في الدليل دو نوع است: بنابراين، عدم الاتيان بال
، مانند دليل در واجب عينــي و كفــايي كــه عــدم تقيــد شوديم) موجب مشخص شدن يكي از دو قسم تكليف 2و 

و  باشــنديمــي . فرق اين دو نوع  اين است كه در نوع اول اقسام عرضــشوديمموجب تشخص عيني بودن تكليف 
كه امر شمول در تمــام اقســام دارد.  كنديمقيدي دارند و حال كه امر فاقد قيد است، مقدمات حكمت بيان  هر كدام

اطــلاق  قاعــدهاما در نوع دوم، دو قسم به نوعي در طول يكديگرند و يــك قســم مقيــد و ديگــري مطلــق اســت و 
 .باشديم شمول حكم در قسم مطلق است كه همان عينيت كنندهبيان

علما اعم از فقيه و فيلسوف و فيزيكدان و ... در عرض هم قيد دارنــد، چيــزي كــه  همهأكرِم العالم،  ديگويم(وقتي 
مطلق اســت و كــار  مييگويم ةالصلوأقمِ ديگويمولي وقتي دليل  شوميمرا شامل  هانيا همهمن  ديگويمقيد ندارد 

 كه اين اطلاق است.) شوديمآن عينيت  جهينتبه ديگري ندارد و 
و در اينجا نيز همــين  كنديمبنابراين اطلاق در مقام شك بين واجب عيني و كفايي اقتضاي حمل تكليف بر عينيت 

 طور است. 

 تكليف عيني كفايي كردنطرق . 2

؟ به دو نــوع دليــل و قرينــه شوديمواجب كفايي  مييگويمو  ميبريمدليل را از ظهور عينيت بيرون  شوديمچگونه 
 اين را از عينيت به سمت كفائيت بيرون برد:  توانيم

 يك. قيد در دليل لفظي
اول اينكه دليل لفظي قيد بزند و بگويد اين را بر شما تكليف كردم به شرط اينكه ديگري نياورد يعني اگــر ديگــري 

 آورد شما تكليفي نداري. 

 عقلي يا  لبيّ نهيقردو. وجود 
و آن در جايي است كه هيچ دليل لفظي وجود نــدارد، امــا  برديمدوم از قرينه ظهور را از عيني به سمت كفايي نوع 
نيست مثلاً دفــن ميــت  تكرارپذير مياشدهلبيه آن است كه عملي كه به آن مأمور  نهيقرعقليه و لبيه داريم؛  نهيقريك 

، غرض انجام اين كار است و وقتي ايــن شوديممحقق  وقتي دفن كرديم براي ديگري لازم نيست چون اين يك بار
 .شوديمغرض حاصل شد قابل اعاده و تكرار نيست و لذا در اين جا دليل حمل بر كفائيت 



 2597 : ماره                  وظايف حكومت در تربيت ديني –ي تيترب فقه                           

4 

 يبندجمع

پس واجب عيني مطلق است و واجب كفايي مقيدّ است و مقــدمات حكمــت و اطــلاق موجــب ظهــور در عينيــت 
لفظيــه قيــد  نهيقر. مطلب دوم اين است كه حمل واجب بر كفائيت به يكي از دو قرينه است؛ يا بايد دليل و شوديم

عيني باشد و آن در جايي است كــه فعــل تكرّرپــذير  تواندينمكه اين  فهمديمبزند. يا اينكه لفظي نيست ولي عقل 
 به آن مأمور باشد. تواندينمنيست و اگر انجام شد، ديگري 

 تقسيم واجب عيني. 3

و اين خطاب متوجه ديگري نيست، مثلاً به  شوديممطلب سوم اين است كه گاهي افعال و تكاليفي بر كسي واجب 
است كــه تكرّرپــذير نيســت،  ييهافعلنفقه بده، ولي اين فعل از  ديگويمتربيت كن، يا به پدر  ديگويمپدر و مادر 

اگر شخصي كه مكلف نيست از باب رضاي خدا نفقه را بدهد، بعد از اينكه او اين كار را انجام داد اين فعل باز هم 
تكررپذير نيست. در اين نوع موارد واجب، كفايي نيست زيرا مكلفش واجب يك فرد است و آن فــرد خــود طــرف 

   .است ولي يسَقطُُ بفِعلِ الغيرخطاب است ولي اين واجبي است كه عيني 

 الف. تكاليفي كه يسَقطُُ بِفعلِ الغير

لذا چيزي كه بايد در اصول به آن توجه داشته باشيم اين است كه واجب يا عيني است و يا كفايي، ايــن در جــايي ف
شود، اما در جايي كه واجب عيني است اگر تكليف متوجه يك شخص اســت ولــي  ياعدهاست كه تكليف متوجه 

و مصــداقي بــراي عمــل بــاقي  ماندينماو باقي  امتثالبه آن عمل كند، جايي براي  غير مكلفاز نوعي است كه اگر 
گــاهي هــم  ،شــوديم. اينكه گفتيم واجب عيني و كفايي داريم، آن در جايي است كه تكليف همه را شامل ماندينم
، شــوديمــولي چون تكليــف شــامل همــه  شوديمتكليف يكي است كه اگر كسي انجام داد از بقيه ساقط  مييگويم

 . شوديمواجب عيني يا كفايي 

 تكاليفي كه لايسَقطُُ بفِعلِ الغيرب. 

نماز بخوانيد.  ديگويماما گاهي همان واجب عيني دو قسم است: يك نوع از واجبات عيني لايسَقطُُ بفعلِ الغير مثلاً 
، شــوديمــاما گاهي واجب عيني است كه اگر ديگري كه براي او تكليف نيست اين كار را انجام دهد، از او ســاقط 

 مثل نفقه دادن.
بحث اين است كه ما دو تقسيم داريم: يكي واجب عيني و كفايي است. يكي هم تكليف بــه لا يَســقطُ بفعــلِ  جهينت

 فعلِ الغير.الغير و ديگري يسَقطُ ب
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كه بــه عنــوان  يافهيوظدر اينجا دو بحث داريم: بحث اول اين بود كه خطابي كه اميرالمؤمنين به مالك اشتر دارد و 
كه عيني است و ايــن متوجــه  كنديموالي و حاكم بر دوش او گذاشته است، عيني است يا كفايي؟ اين اطلاق اقتضا 

 است. يامنطقهحاكم در هر 

 كه يَسقطُ بفعلِ الغير ب. واجب عيني

 نهيقرسؤال بعدي اين است كه آيا اين واجب عيني از قسمي است كه يسَقطُ بفعلِ الغير يا لا يَسقطُ بفعلِ الغير؟ اين 
عقليه است و از قسمي است كه يسَقطُ بفعلِ الغير، يعني حاكم وظيفه دارد كه تعاليم ديني را آموزش دهد و تربيــت 

كند ولي اگر شخص ديگري كه مكلف نبود به اين امر قيام كرد، وظيفه از حــاكم ســاقط  صحيح را در جامعه محقق
 .شوديم

، بــر اســاس كنــديمــدر عهد مالك اشتر اين بود كه تكليفي كه اميرالمؤمنين براي والــي تعيــين  هفتمبنابراين بحث 
 مقدمات حكمت عيني است.

) 2كه لا يَسقطُ بفعلِ الغير مثل نمــاز.  يهاينيعاجبات ) و1است: دو قسمبحث بعدي اين است كه اين واجب عيني 
خصوصــي يــا  مؤسســهكه بر پدر واجب است ولــي اگــر يــك  يانفقهكه يسَقطُ بفعلِ الغير مثل  يهاينيعواجبات 

فرزند را بدهد، با فعل او اين تكليف از مكلف ساقط  يهانهيهز ،خواهمينمشخص خاصي با تعهد به اينكه چيزي 
و لذا يك بحث عينيت مقابل كفائيت داريم و يك بحث داريم كه واجب يسَقطُ بفعلِ غيرالمكلف. قسم اول  شوديم

كفــايي اســت.  مييگــويمــ باريكعيني است و  مييگويم باريككه  شوديمدر جايي است كه تكليف همه را شامل 
غيــر وري اســت كــه اگــر شــخص ولي نوع متعلق تكليف طــ شوديمقسم دوم اين است كه تكليف شامل يك نفر 

 .ماندينمبه آن عمل كرد جايي براي عمل مكلف باقي  مكلف
 واجب عيني است اما از نوعي است كه يَسقطُ بفعلِ الغير. مييگويمدر اينجا 

 طرق سقوط تكليف از مكلف

 مكلف به دو قسم است: عهدهسقوط تكليف از 
 تكليف. امتثال) 1 
 ) عدم قدرت بر تكليف. 2 

كســي  عهــدهنكرد ولي چون ديگري انجام داد او قادر بر عمل نيست. مانند اينكه نجــات غريــق بــر  امتثالدر اينجا 
حيوان مكلف نيست، در اينجا تكليــف از او  حالي كهباشد و بعد در وسط كار حيواني اين غريق را نجات دهد، در 

 .شوديمساقط 
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 الغيرواجب كفايي و واجبي كه يسَقطُ بفعلِ  سهيمقا

اشتراك بين واجب كفايي و واجبي كه يَسقطُ بفعلِ الغير اين است كه فعل تكررپذير نيست. تفاوتشان اين است كــه 
در كفايي كسي كه انجام داد و موجب سقوط از من شد، خود مكلف است، ولي در يسَقطُ بفعلِ الغير كسي كه فعل 

است يا غير انســان اســت ولــي موجــب ســقوط  غير مكلف مكلف به اين تكليف نيست، يا انساني دهديمرا انجام 
 .شوديمتكليف از مكلف 

مفروض ما اين است كه ديگري مكلف به اين خطاب نيست، ولي اگر ثابت شد كــه ديگــري مكلــف  ،در اين بحث
حال .با عنوان واحد شامل همه شده است به اين خطاب است، آن نيز غير از كفايي است، واجب كفايي آن است كه

عمل كند. اما اگر شخصي به يك عنوان مكلف است و ديگر به عنــوان ديگــر بــه ايــن تكليــف  خواهديمهر كسي 
. اما يسَقطُ بفعلِ الغير يا با حالت كفايي است يا بفعل غير مكلف است، يا با فعل غيــري شودينمواجب كفايي گفته 

 متفاوت است. هانيا مههاست كه مكلف است اما به خطاب و عنوان و دليل ديگر، كه 

 ج. واجب تعييني

اصولي مقــدمات  قاعدهبحث بعدي اين است كه اين واجب تعييني است يا تخييري؟ در تعييني و تخييري از لحاظ 
حكمت و اطلاق گاهي موجب شمول دليل به اقسام است، مانند أكرمِ العالم. گاهي مقدمات حكمت موجب تعيــين 

القسمين است. در تعييني و تخييري نيز طبق بحث اصولي كه كرديم از نوع دوم است، به اين علت كه واجــب  أحدُ
نظر كساني كه قائل به تخيير هستند مانند نمــاز ظهــر و جمعــه  بنا برتعييني مانند نماز صبح است و واجب تخييري 

بايد نماز صبح را در هــر حــال بخــواني، امــا  ديگويماست. فرق اين دو نيز به اطلاق و تقييد است؛ واجب تعييني 
نماز ظهر جمعه را بخوان اگر جمعه را نياورديــد، در روح تخييــر نــوعي تقييــد  ديگويمواجب تخييري قيد دارد و 

وجود دارد و لذا در اينجا با همان ملاكي كه در عيني و كفايي گفتيم يا با همان ملاكي كه در يسَقطُ بفعلِ الغيــر و لا 
كه اين واجب تعييني است، مگر اينكه دليلــي قــائم شــود بــر اينكــه تخييــر  ديگويمطُ بفعلِ الغير گفتيم، اطلاق يسَق

، يعنــي »هــاها و عمارت بلادو جهاد عدوها و استصلاح اهله هاخراججبايت « كه ديفرمايماست. در اينجا نيز دليل 
اهل  استصلاح توانديماهل است، در اينجا اگر شك كنيم كه تعييني است، يا اينكه حاكم  استصلاححاكم موظف به 

بدل ديگري ندارد و قرينه و دليلي نداريم كه بديلي داشــته  ديگويمكند يا به جاي اين بدل ديگري دارد، كه اطلاق 
 باشد و لذا تعيين است.
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 د. واجب نفسي

كــه  كنديمكه باز مقدمات حكمت به همان ترتيبي كه بيان كرديم اقتضا بحث بعدي تقسيم به نفسي و غيري است، 
 حمل بر نفسيه است، علت اين است كه نفسيّت بدون قيد است، ولي غيريتّ با قيد است.

حكومتي مباشرت شرط است يــا مباشــرت شــرط نيســت؟  فهيوظبحث نهم اين است كه آيا در اين عمل تربيتي و 
 و نظارت كند؟  گذاريسياستعمل و اقدام را به ديگران بسپارد و خود  توانديميا اينكه يعني بايد خود اقدام كند 

 
 


